
4

زندگیسلام
  سه شنبه

18تیر 1398
شماره13۶۴

جوانه)ویژهنوجوانان(
اتیکت

مریم ملی| روزنامه نگار

 عجیب است. آدم دوست دارد به حریم شخصی اش احترام بگذارند و به نظرش چیزی مهم تر از این مسئله 
توی دنیا وجود ندارد ولی همین آدم وقتی قرار است حریم شخصی دیگران را به رسمیت بشناسد مرگش 

است. حریم شــخصی مصادیق زیادی دارد که قرار است در این ستون درباره مهم ترین مواردش حرف 
بزنیم. در تاکسی یا اتوبوس نشسته ا   ید و بغل دستی تان با گوشی همراهش مشغول است. چه سرتان 

را خم کنید توی گوشــی اش و چه زیر چشــمی، محتــوای تلفنش را ببینید در هــر صورت به حریم 
شخصی اش پا گذاشــته اید. این طور وقت ها بهتر است به روبه رو نگاه   یا خودتان را مشغول کاری 
کنید که بغل دستی تان، اطمینان پیدا کند   زیر چشمی نمی پاییدش. اگر دوست و آشنا  خواست 

از گالری گوشــی یا تبلتش عکسی بهتان   نشان بدهد باید منتظر باشــید تا خودش عکس را باز 
کند و به سمت شما بگیرد. باید مراقب باشید از روی کنجکاوی عکس های قبلی یا بعدی او 

را نگاه نکنید، اگر شخص خودش بخواهد می گوید عکس های قبل و بعد هم مرتبط با همین 
موضوع است و می توانی ببینی شان. هر چه قدر هم صمیمیت بین افراد زیاد باشد نمی شود 

بدون اجازه و با تصور این که »ما چیزی نداریم از هم قایم کنیم« گالری عکس ها یا اطلاعات 
شخصی گوشی کسی را زیر نظر گرفت. شاید همه این موارد به نظرمان بدیهی بیاید ولی 

رعایت همین نکته های کوچک، از شخصیت ما وجهه خوب و قابل احترامی می سازد. 

گالری

حدود 60 سال پیش که رفقا سلام!
شخصیت ابرقهرمانی اسپایدرمن 

تو کتاب های کمیک خلق شد، کسی فکرش 

رو نمی کرد که این  همه عمر کنه و پرطرفدار بشه 

و راهش رو به همه جای دنیا باز کنه. حالا آخرین سری 

سینمایی این مجموعه به اسم »مرد عنکبوتی؛ بازگشت به خانه« 

اکران شده و بوووم! حسابی فروخته و رکورد فروش جابه جا کرده، 

همون طوری که ازش انتظار می رفت. هوادارهای مرد عنکبوتی! ما 
رو در شادی خودتون شریک بدونید!    

شماره پیامک 2000999منتظرنقد و نظر، قصه و طرح های شما هستیم.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

جذابیت های بی پایان محتویات گوشی همراه دیگران 

برای ما 

جمعه 
آثار شما

عجایب 

مینی مهارت

بفرمایید مونت کریستو! 

اسم غذا را ببین! چه قدر شیک هســتیم ما! برای درست کردن این میان وعده جذاب که البته اگر 
خیلی شــکمو نباشید حکم شــام را هم دارد، به چندتا نان تســت، چندورق ژامبون و پنیر گودا نیاز 
دارید. مراحل اولیه اش فرقی با درست کردن ساندویچ سرد معمولی ندارد. روی نان، کمی سس 
مایونز بزنیــد بعد یک لایه پنیر و بعد هم یک ورق ژامبون. این لایه ها را تا ســه یــا چهار مرحله تکرار 
کنید. پنیر، حجیم و پرکالری اســت و اگر نمی خواهید ساندویچ تان زیادی سنگین شود، لایه ها را 
زیاد نچینید. بعد از این مرحله، کل ســاندویچ را با دست کمی فشار بدهید تا مواد به هم بچسبند. 
حالا بروید ســراغ مایع جادویی؛ دوتا ســفیده تخم مرغ، نصف پیمانه شــیر و  قدری نمک و فلفل را 

خوب با هم مخلوط کنید. مونت  کریستو 
را چندثانیه ای تــوی مایع فرو ببرید. 

ســاندویچ ها را تــوی ســینی فــر 
چرب شده، بچینید. فر را روی 
220 تنظیم کنید. هر سمت 
ساندویچ، 5دقیقه زمان لازم 
دارد. مراقب انگشت های تان 

باشید! 

موتور کاناپه ای هم رسید 

حتما قبول دارید که کاناپه اساسا برای سکون و لم دادن است. طبیعی است کسی روی کاناپه 
لم نمی دهد که با آن دور شــهررا بگردد! ولی جالب اســت بدانید عده ای این کار را با ســاخت 
کاناپه های موتــوری انجام داده انــد. ســازندگان کاناپه موتــوری می گویند این وســیله نقلیه 
راحت شان تا ســرعت 65 کیلومتر بر ساعت هم می تواند ســرعت بگیرد. در ضمن به سیستم 
صوتی و خنک کننده نوشــیدنی هم مجهز اســت. پس می توان گفت با این کاناپه ها می توانید 

وارد شهر شوید و درحالی که به راحتی لم داده اید شهر را بگردید!

باز آدینه گذشت و دل مان تاب نداشت                                                                             شهر بی حوصله بود و غزلی ناب نداشت
 ماه و خورشید و زمین دست به دامان خدا                                                                                     لیک عالم ز غمت ثانیه ای خواب نداشت 
ذکر هر روز و شب منتظرانی مهدی                                                                  می چکد خون ز دل و دیده من آب نداشت
 غم هجرت سبب ظلمت این شهر شده                                                                      بی تو این شهر دگر پرتوی مهتاب نداشت
 عالمی این همه حیران و دل آشفته تو                                                                                        از برای فرج عده ای اصحاب نداشت؟

خیال بافی درباره احتمال وجود نسخه ای از ما در جهانی دیگر

جهان موازی چه شکلیه؟ 

   

تا حالا فکر کردی اگر جهان موازی واقعیت داشته باشد، نسخه دیگری از تو 
در جهانی دیگر، چطور زندگی خواهدکرد؟ من دوست دارم تخیل کنم صبح، 
از ساعت 10 که شروع می شود روبات ها کارهایم را انجام می دهند و من هم این طرف جلوی 

تلویزیون لم می دهم و هویج بستنی ام را می خورم. جهان موازی تو چه شکلی است؟ فکر کردن 
و گپ زدن درباره سوژه های فانتزی و خیالی، غیر از کیف ناک بودن، کمک می کند ذهن مان هم 
سرحال بیاید. برای همین در دورهمی این هفته، با »اشکان محمودی« 13ساله، »آرمان مولوی« 
و »امیرحسین علیمردانی« 14ساله و »محمدرضا زینلی« 15ساله درباره تصورشان از جهان  

موازی گپ زدیم و به نتایج بامزه ای رسیدیم. 
برای شرکت در جلسات جوانه، با شماره های بالای صفحه درارتباط باشید.

دورهمی
مرجان ساعدی

رستوران آتشفشانی

وقتی حرف از آتشفشــان می شــود احتمالا همه مان گدازه های آتشین وحشتناکی را 
تصور می کنیم که از کوه تا فاصله های دوری پرتاب می شود ولی بعید است تا حالا فکر 
کرده باشیم با گرمای آتشفشــان می شــود غذا پخت. اما این ایده عجیب در رستورانی 
اسپانیایی به یک اتفاق واقعی تبدیل شده است. این رستوران در جزایر قناری قرار دارد 
و از حرارت درون آتشفشان که حدود 500 درجه دما دارد برای کباب کردن گوشت و 
ماهی استفاده می کند. اجاق رســتوران که از حدود 9 طبقه سنگ آتشفشانی ساخته 
شده، از حرارتِ خارج شــده حفره ها و ســوراخ ها برای تامین گرما اســتفاده می کند. 
البته این آتشفشــان حدود 200 ســال اســت که فعالیتی ندارد و خطری مشتریان را 

تهدید نمی کند.                   
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آب بالاخره آبی است یا بی رنگ؟ 

ی 
حمد پور،   سعید مراد

ی م
حمدعل

جرا : م
ایده و ا

 آیدا پاکزاد| ۱۶ ساله 

یک شنبه ها
سه شنبه ها
پنج شنبه ها

 توی دریا آبی است، توی لیوان من و شما بی رنگ. تازه توی همه دریاها هم یک رنگ نیست، یک جا نیلی است یک جا آبی تیره. تکلیفش 
با خودش روشــن نیســت ولی وقتی درباره اش می خوانید، می بینید که بی رنگ معرفی اش کرده اند. اما روشی که برای تعیین رنگ 
آب به کار رفته چه بوده است؟ از کجا می دانیم آب واقعا آبی اســت یا بی رنگ؟ دانشمندان برای این که رنگ یک ماده را تعیین کنند با 

نشــان می دهد. البته حواس مان روشی خاص به آن نور سفید می تابانند. در این حالت آب، رنگ آبی ملایم و تقریبا محوی از خود 
است رنگ دریاها، دریاچه ها و رودها باشد که منظور ما از رنگ آب، آب خالصی است که هیچ ماده ای در آن حل نشده باشد. ممکن 

دقیق تر ماجرای رنــگ آب را بدانیم باید براثر محلول شدن مواد مختلف به رنگ های متفاوت دیده شود. خب اگر بخواهیم کمی 
انحــراف، درون آب بــه مســیرش ادامــه این ویژگی آب را بشناســیم؛ آب دارای ضریب شکست اســت. یعنی نور با مقداری 

طول مــوج کمتــر روی آب باقــی می مانند و با می دهد. طول موج ها در داخــل آب رفتار متفاوتی باهــم دارند یعنی رنگ های 
رنگ های با طول موج بیشتر به زیر آب منتقل می شوند. 

مثلا رنگ قرمز، ســریع تر وارد اعمــاق دریاها 
می شود تا رنگ آبی. رنگ بنفش هم که توسط 
لایه ازن گرفته می شــود. پس رنگ هــای نیلی و 
آبی و ســبز که طول موج کمتــری دارند روی آب 

باقی می مانند. 
در بین این ها چون نیلی و آبی طول موج کمتری 
دارند بیشتر روی آب می مانند به همین دلیل 
دریاهــا و ابرهــا به رنــگ نیلی و آبــی دیده 

می شوند.

محمد بهبودی نیا |  دوســت گرامی سلام! شــعر زیبای شــما را خواندم و لذت بردم. اولین نکته ای 
که بعد از خواندن اش به ذهنم رســید، تسلط شــما بر وزن و قافیه بود. شــما با توجه به سن و سال تان 
آشنایی خوبی با وزن و قافیه دارید که قابل تحسین است و می توان این تسلط را در سرودن شعر به فال 
نیک گرفت. اما چند نکته در شعر شما وجود دارد که باید برای پیشرفت شعر تان بیشتر به آن ها توجه 
داشته باشید. اول این که در شعر شــاعران امروز دیگر از کلماتی مانند »لیک«، »ز« »از برای «»هجر« و 
»دگر« استفاده نمی شود همان طور که در صحبت های روزانه از این کلمات استفاده نمی کنیم. نکته 
دوم این است که استفاده از آرایه های ادبی مثل تشبیه، استعاره و دیگر صنایع ادبی در شعر شما چندان 
به چشــم نمی خورد و باید در این زمینه توجه بیشتری داشته باشید تا اثر شــما از یک شعر معمولی به 
شعری دلنشین تر تبدیل شود. سوم این که نکته  درباره شــعر این است که در مصرع آخر »از برای فرج 
عده ای اصحاب نداشت؟« افزون بر گنگ بودن مفهوم، شاهد نوعی ناهماهنگی در وزن هستیم. با توجه 
به این نکات، شاهد شعری زیباتر خواهیم بود. خانم آیدا پاکزاد! بی شک شما دارای ذوق و قریحه خوبی 
در زمینه سرودن شعر هســتید و ما امیدواریم در سال های آینده شعرهای بیشــتری از شما بخوانیم. 

منتظر آثار دیگر شما هستیم. شاعر باشید و ماندگار. 
شما هم می توانید آثارتان شــامل داستان،  شــعر،  عکس و... را به شماره های بالای 

صفحه بفرستید.

بالتازار

  همزادم، کجایی؟
نظر اشــکان دربــاره جهــان موازی شــبیه 

الگــوی  ســاده ترین  و  پرطرفدارتریــن 

کیهان شناســی اســت که ادعا می کند هر 

یــک از ما همزادی داریم که در کهکشــانی 

حدود 10 به توان 280متر دورتر از زمین، 

زندگی می کند: »من فکر می کنم توی دنیای 

موازی یک همزاد دارم که از لحاظ احساس 

و عواطف ممکن اســت مثل من باشد ولی از 

نظر اقتصادی یا اعتقادی فرق کند. شــاید 

زندگی بدوی داشته باشــم یا مثلا در زمان 

جنگ جهانی اول باشــم. به نظرم مشــغول 

ساخت و تعلیم روبات های انسان نما هستم 

تا در جنگ از آن ها اســتفاده کنم که تلفات 

انسانی کمتر بشود. شــاید هم دارم ژن آدم 

فضایی ها را با انســان ترکیــب می کنم تا به 

کشف های علمی جدیدی برسم. به نظر من 

در جهــان موازی آدم ها نقــاب می زنند و در 

مکان ها و شرایط مختلف، جسمی یکسان 

ولی شــخصیت های متفــاوت دارند. 

همچنیــن شــاید رنــگ چشــم 

یا مثــلا مــدل بینی شــان را 

خودشان انتخاب کنند و 

بتوانند به راحتی هرجا 

می کننــد،  اراده  کــه 

بروند«.

  آدم فضایی ها هم می جنگند؟
بعضی ها می گویند برای رسیدن به جهان 

موازی باید بر محدودیت های ســه بعدی 

خودمان فایق بیاییم تــا چنان بر ابر ابعاد 

فضایی تاثیر بگذاریم که توانایی ورود به 

غشــایی دیگر را به دســت آوریم. رضا اما 

معتقد اســت در جهــان مــوازی، رفتن از 

بُعدی به بعد دیگر، به راحتی آب خوردن 

اســت: »در جهــان مــوازی می توانیــم به 

هزاران سال قبل برگردیم و به بعد دیگری 

سفر کنیم. باید شهر پیشرفته ای در علم 

هواوفضا وجود داشته باشد که به عنوان 

یک شــهر بین المللــی در کهکشــان راه 

شــیری قــرار گرفتــه و محــل رفت وآمــد 

موجــودات فضایــی اســت. به نظــر من، 

قدرت طلبــی انســان آن جــا هــم دســت 

از ســرمان برنمــی دارد و شــاید شــاهد 

جنگ های فضایی باشیم«. 

  جهان روبات های باهوش مطیع
امیرحســین، ترجیــح می دهــد جهــان  

موازی را به شــکل دنیــای رویایی خودش 

تصور کند. چراکه نه؟ بین این همه فرضیه 

دربــاره جهــان  مــوازی، نظریه آرمــان هم 

شنیدنی اســت: »به نظر من جهان  موازی 

در کلیات، مثل جهان ما هستند و فقط در 

جزئیات متفاوت اند. مثلا احتمالا خیلی 

پیشــرفته تر از ما روی کره زمین باشــند. 

درباره علم پزشــکی، حداقل هزارســالی 

از الانِ ما جلوترنــد چون به هرحال هوش 

مصنوعی پیشرفت کرده است و روبات ها 

به زندگی بهتر انسان ها کمک می کنند. 

کار مــن هــم آن جا این اســت که بــا هوش 

مصنوعی بــه روبات ها آمــوزش می دهم؛ 

»به مانع که رســیدی، بپر«! فکر کنم آن ها 

از دستوراتم پیروی کنند، البته نمی شود 

همیشــه انتظار اتفاق خوب را داشت. در 

دنیای موازی شــاید بتوانیــم ظاهرمان را 

خودمان انتخاب کنیم 

مثل آواتار«.

  جهان موازی آرمانی
تصور آرمان از جهان موازی در یک جنبه، به 

فرضیه های موجــود در این زمینه، نزدیک 

است؛ فرضیاتی که می گویند زمان در جهان 

موازی به همین صورتی نیست که ما درکش 

می کنیم: »به نظرم در دنیــای موازی، زمان 

انعطاف پذیر است و درقبال هر چیز خوبی 

باید چیــز دیگری را از دســت بدهیم، مثل 

سریال خاطرات خون آشام«. از این جا به بعد، 

جهان موازی آرمان، بیشــتر شبیه جهانی 

آرمانی اســت: »در جهان موازی جنگی رخ 

نمی دهد، چون همه دســتاوردهای تاریخ 

می تواند با جنگ از بین برود. همه انسان ها 

به صلح بــاور دارنــد و به هم نوع خودشــان 

احترام می گذارند. حاکم هــا دنبال قدرت 

و ظلم نیستند. هیچ قطعیتی وجود ندارد 

و همه چیز 50، 50 اســت. ممکن است من 

آدم دلســوزتری باشــم یا بی روح و خشــن. 

احتمالا شخصیت های مختلفی داشته باشم 

که هرکدام کارهــای متفاوتی انجام 

می دهند. به نظــرم در جهان 

مــوازی، چیزهــا لزومــا 

مخالــف یــا رودرروی 

هــم نیســتند و فقط 

متفاوت اند«.

ی
حمد پور،  نکوی

ش : م
س   و    ویرای

عک

از نظر روحی احتیاج دارم هفته هام از ظهر جمعه 
یهو بپرن ظهر شنبه و غروب جمعه و صبح شنبه 

نداشته باشم.
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